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يْطَانِ  مِنَ  أَعُوذُ باِللهِ جِيم الشَّ  الرَّ

حِيم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

دَُ  اللهُ أَحَ *   قُلْ هُوَ اللهُ ََّ  1وَ لََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَ   لََْ يَلِْ  وَ لََْ يُولَْ      ال

رْ » فی الح يث فی كتاب عيون اخبار الرضا جَانِِِّ عَنْ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيَ  الُْْ

سَنِ  هُ لََ إلَِهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى الَْْعْرِ  أَبِِ الْحَ قْرَارُ بأَِنَّ هُ  فَةِ قَالَ الِْْ هَ لَهُ وَ لََ شَبيِ غَيُْْ

هُ  هُ مُثْبَت* قَِ يم* مَوْجُود* غَيُْْ فَقِيٍ  وَ أَنَّ .لَيْسَ كَدِثْلهِِ شَْ  وَ لََ نَظيَِْ لَهُ وَ أَنَّ «ء*
2 

مودند ربحثی که در این برنامه اعلام شده در ارتباط با ساعات مربوط به حقیر ف

در کتاب شریف  این بحث مطرح بشود این است که از بیانات حضرت رضا

بهره بگیریم و در ارتبات با بیانات شان مطالب اعتقادی  عیون اخبار الرضا

در ارتباط با حضرت حق صحبت هایی داشته باشیم، پس عنوان بحث ما 

یدی، وحمشخص است، استفاده از این کتاب شریف در بحث توحید و معارف ت

فلذا به نظر رسید که یک حدیث که بشود در این ده روزی که برنامه حقیر صحبت 

شد به فرض  اینکه انشاء الله بتوانم خدمت برسم، از آن حدیث استفاده کنیم 
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حدیث طولانی ای نباشد چه اینکه بیاناتی که در این بخش از کتاب هست بیاناتی 

و گاهی کمتر ولی آن احادیث  که گاهی حدود یک ورق هم حدیثی هستاست 

فرصت بسیاری لازم دارد، حداقل یک ماهی باید بحث شود تا آن یک ورق 

مشخص بشود چه فرمودند، لذا یک حدیث کوتاهی در نظر گرفته شده که به 

مناسبت این حدیث از قسمت های مختلف این کتاب شریف، شواهد مربوطه 

با همین  122از صفحه  29ث بیانات مربوطه صحبتش بشود، و آن حدیث، حدی

  است، حدیثی که قرائت کردم. چاپ جدید عیون اخبار الرضا

 میزان شناخت حقائق

و قبل از ورود در بحث روش بحث مناسب است که اشاره ای شده باشد به 

طور کلی در ارتباط با شناخت معارف حقه و مطالبی که بایستی آن مطالب را 

بفهمیم از چه چیزی باید استفاده کنیم؟ میزان چیست؟ این حرف اولی است که 

ناخت؟ این با اشاره عبور می کنم، چه چیز است که میزان است برای این ش

حقایق را که می خواهیم بشناسیم، وسیله شناخت چیست؟ وسیله شناخت تا 

آنجایی که بنده به نظرم می رسیده و گاهی هم صحبتش شده و در بعضی از نوشته 

 ها آمده، آنچه میزان است برای شناخت معارف و حقایق عقل است. 

گاهی گفته می شود میزان حس است، آنچه انسان حس کند، محسوس انسان 

باشد آن حق است، آنچه محسوسش نباشد حق نیست، اشکالات متعددی بر این 

نظریه گفته شده، و مشخص است که حس اشتباهش بسیار است و نیاز دارد به 

یک میزان دیگری که مشخص بشود که مطلب چیست، گاهی گفته می شود که 
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یزان چشم است، شهود است، این هم به جای خودش همچنانکه حس به جای م

کشف و شهود هم به « من فقد حسا فقد فقد علما»خودش کمال اهمیت را دارد که 

جای خودش موقعیتی دارد ولی میزان خاصی که مورد توجه در همه جهات 

نیست و مشکلاتی دارد که باز در بحث معرفت شناسی این مسائل صحبتش 

شده، در نتیجه بررسی که بکنیم آنچه که می توانیم بگوئیم میزان است برای 

شناخت مان حقایق را عقل است، همینی که با او می فهمیم، قبول می کنیم رد 

می کنیم، اثبات می کنیم، می گوئیم صحیح است، می گوئیم ناصحیح است، 

عقل چی هست  این قوه ممیزه این نیروی تشخیص دهنده، همین عقل، حال این

باز بحث های مفصلی دارد ولی در مجموع هرچه بررسی کنیم آنچه از همه بهتر به 

نظر می رسد که به او برسیم این است که بگوئیم میزان عقل ماست، همین فکر 

ماست، همین قدرت تشخیص قبیح و حسن ماست، همین میزان است، پس میزان 

و معارف و هر چیزی می عقل است، پس حرکت صحیح برای شناخت حقایق 

توان گفت عقل انسان است همین که عموم افراد دارند البته شدت و ضعف در 

افراد هست مشخص است ولی عموم افراد دارای این فهم هستند، این حرکت 

عقلانی حرکت صحیح است، در سطح اشاره دارم عرض می کنم ،با این عقل 

و توانایی است، این عقل ما وقتی  مان می فهمیم که این جهان را آفریدگار دانا

بررسی می کند موجودات را در ارتباط با خودش، انسان، در ارتباط با بقیه 

موجودات وقتی بررسی می کند با این عقلی که میزان است، وقتی به این کائنات 

هدف داری و این مسائلی که کاملا توجه می کند، نظم و نظام و حکمت و 
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ان دهنده این است که پشت این جریان ها و همراه مشخص است در کائنات نش

با این جریان ها علم و آگاهی در کار است، قدرت و توانایی در کار است، با این 

حرکت عقلانی می رسیم به اینکه آفریدگاری است خدایی هست، و بعد که به 

این مطلب رسیدیم می بینیم که بعضی مدعی شدند که ما با این خدایی که خودت 

بول داری با عقلت قبول داری، با این فهمت پذیرفتی که آفریدگاری است، تا ق

مقداری هم در ارتباط با او چیزی می فهمی، همین که می فهمی داناست، می 

فهمی تواناست، بعضی از صفاتش را می فهمی در ارتباط با او، بعضی آمدند 

یامبریم، رسولیم از ادعا کردند ما از طرف این خدایی که تو می فهمی آمدیم، پ

ناحیه او که آنچه عقل تو خودش به خوبی می فهمد از ناحیه او آمدیم که تأیید 

کنیم، چیزهایی هم که نمی فهمی نسبت به عوالم قبل از این عالم، نسبت به عوالم 

ا را ما به م، آنهبعد از این عالم نسبت به بسیاری از مسائل در این عالم که نمی فهمی

ز طرف آن خدا مدعی رسالت شدندف این عقل ما می گوید هرکه تو بگوئیم ا

ادعای رسالت کرد نباید قبول کنیم، بسیاری ممکن است این ادعا را بکنند به 

دروغ، این ادعا را داشته باشند و مدعی کاذب باشند، اگر دلیل مثبتی برای این 

 کسی ای چنینارتباط باشد بپذیر و الا که خیر، پس حکم عقل در ارتباط با ادع

بررسی می کنیم از نظر عقلی که ببینیم ادعا درست است یا خیر، اگر دلیل مثبتی 

داشت که به عقل مان به خوبی یافتیم و فهمیدیم که این در ارتباط با همان خدایی 

 هایی که میاست که عقل خودمان فهمیده این اثبات شد آنوقت است که حرف 

شود وحی است، بیاناتی است که از خدا گرفته گویند که این حرفها را گفته می 
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است، با توجه به اینکه این بیانات سندش معتبر باشد، دلالتش هم روشن باشد 

عقل مان می گوید حتما از این بیانات استفاده کن، تعقل کن در این بیانات، ما را 

ینجا ابه اینجا می رساند عقل مان که از این بیانات وحیی استفاده کن، آنوقت به 

که رسیدیم اگر چنانچه بیاناتی است که استنادش روشن نیست خیر، آنها نمی 

تواند دلیل باشد برای ما که خدا فرموده، اگر چنانچه استنادش روشن است 

 كهيعصدلالتش روشن نیست باز نمی توانیم از آن چیزی بفهمیم، مثلا 

ر امبر گرامی مان اگبعد از اثبات رسالت پیغمبر آخر الزمان، پی عسق حم

به اینجا رسیدیم که ایشان پیامبر است آنوقت چیزهایی که مبهم است چیزی نمی 

فهمیم، اگر سند روشن نیست باز برای ما سودی نخواهد داشت، با اعتبار سند 

و روشنی دلالت همان عقلی که شد میزان و از آن غفلت نداشته باشیم که میزان 

ندیم و او را برای درستی و نادرستی وسیله اصلی شد عقل، آنچه که به او پایب

قرار دادیم عقل است، ببنیم که در ارتباط با آنچه که این وحی با این توضیحی که 

دادم، داده است چی گفت؟ اگر چنانچه زد عقل باشد خواهیم گفت وحیی که 

در ارتباط با خداست زد این عقل نمی تواند باشد و نیست هرگز، چون وحی 

بود از طرف خدا باشد تضادی با عقل ندارد، اگر روشن است و عقل ما می قرار 

فهمد که می فهمد، اما اگر چنانچه مطلبی است که این مطلب اختلافی است، 

در این مطلب گفت و گو است در این صورت که مطلب اختلافی است، وحی 

وید که گ هم مشخصا با اعتبار سند و روشنی دلالت مطلبی را گفته آنجا عقل می

 چون این ارتباط دارد با علم محیط، بااز این حرفی که وحی گفته غفلت نکنیم، 
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علم بی خطا، بنابر این از این غفلت نداشته باشیم، و در صورت اختلاف اگر 

چنانچه واقعا این تعقل روشن شد که خوب اگر نه آنچه که وحی گفته مقدم 

کنیم، و هرگز در وحی هم سخن است، به اینجا می رسیم که از وحی استفاده 

ضد عقل وجود ندارد، من در این مورد گاهی این شوخی جدی را گفتم که اگر 

کسی در اصول مهمه وحیانی که داریم مطلبی بیاورد که ضد عقل باشد ما آنچه 

که داریم که یک خانه است سندش مال او، این است که ضد عقل هم وجود 

استفاده می کنیم، حال در ارتباط با استفاده از ندارد در وحی، بالنتیجه از وحی 

وحی گفته می شود که روش صحیح برای کشف معارف و عقائد تعقل در وحی 

است، یعنی از عقل مان استفاده کنیم، پس عقل هیچگاه کنار زده نمی شود، با 

عقل به وحی رسیدیم، ما نمی توانیم عقل را کنار بگذاریم منتهی با این 

عرض شد، آنجا که روشن است روشن، آنجا که روشن نیست و توضیحاتی که 

اختلافی است معلوم می شود عقل چیز روشنی را نمی فهمد آنجا اگر وحی 

مطلب روشنی داشت مقدم هست بر گفته دیگران به اضافه اینکه معمولا آنچه 

در وحی روشن گفته شده با استدلال هم در خود وحی مطرح است، و این نکته 

که در وحی به طور اکثر فراوان فراوان مطلبی را که می فرمایند سریع با ای است 

لم یلد است لانه کذا، لم یولد است لانه لالش هم می کنند، دیک جمله اشاره به است

کذا، بالنتیجه تعقل در وحی بیان شد باتوجه به این جهت بسیار بجاست که ما از 

فاده ف دیگران استفاده کنیم چه استوحی غفلت نکنیم، و حتی قبل از اینکه از حر

هم می کنیم، بررسی هم می کنیم حرف خوبی بود می گیریم به اضافه اینکه این 
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کار را می کنیم، ولی اساسا وحی را اصالت خاصی به آن می دهیم بخاطر اینکه 

 فهمیدیم در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق است و تعقل کنیم در وحی. 

وقت بجاست هرچه بهتر از آنچه که رسیده به عنوان باتوجه به این جهت آن

وحی، خود قرآن کریم در درجه اول و بعد بیانات پیغمبر اکرم بعد هم بیانات 

که اینها دیگر بر اساس آنچه قبول کردیم به عقل مان، با توجه  ائمه معصومین

ینها مطلب ا به اینکه اینها را پذیرفتیم هرچه بهتر و بیشتر در اینها تعقل کنیم و از

بگیریم، با این اساس و این روش آنوقت صحبت این شده که از عیون اخبار 

استفاده کرده باشیم، و این حدیثی که خواندم انشاءالله این حدیث را  الرضا

مورد صحبت قرار می دهیم، حال حدیث را ترجمه ای می کنم و یک مختصری در 

ست صحبت می شود تا انشاءالله ارتباط با این حدیث به اندازه ای که وقت ه

بعدی که بر این اساس مترتب می شود روزهای آینده قسمت به قسمت مطالب 

 به فضل الهی صحبت کرده باشیم.

 از عیون اخبار الرضا 29شرح حدیث 

 حدیث این شد که جناب فتح بن یزید جرجانی می گوید از حضرت رضا

سؤال کردم که آن درجه پائین معرفت چیست، آن  «عَنْ أَدْنَى الَْْعْرِفَةِ »سؤال کردم 

هُ »حدی که لازم است آن حدی که همه باید بدانند،  قْرَارُ بأَِنَّ عَنْ أَدْنَى الَْْعْرِفَةِ قَالَ الِْْ

هُ  لََ إلَِهَ  برای  اقرار به اینکه شبیهی «وَ لََ شَبيِهَ لَهُ »اقرار به یکتایی پروردگار  «غَيُْْ

 رای خدا نیست، این جمله اول.خدا نیست، نظیری ب
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 مبانی مختلف در نسبت خالق با مخلوق

حال در ارتباط با همین جمله اول، اقرار به یکتایی و یگانگی خدا و اینکه شبیه 

و نظیری ندارد، این اولین مسئله ای است که در معرفت پروردگار بایستی بدانید، 

رای او ه برای او نیست، نظیر بدر ارتباط با این مسئله که خداوند یگانه است شبی

نیست، در ارتباط با این مسئله مبانی متعددی است، مطالب مختلفی است، در 

حقیقت بحث به این بر می گردد که خداوند متعال شبیه و نظیر ندارد، نسبت 

خلق با خالق، نسبت خالق با خلق چیست؟ آیا خالق شبیه خلق هست یا نه؟ خلق 

ظیر او هست یا نه؟ در ارتباط با این مسئله سه تا مبناست شبیه خالق هست یا نه؟ ن

و سه تا حرف است، دو حرفش از مشاهیر بشر است تا آنجا که من دسته بندی 

کردم و به نظرم رسیده، یک حرف مستفاد از وحی است، آن مطلبی که مستفاد از 

 وحی است این است که ذات مقدس حضرت حق با کائنات یعنی با ماسوی الله،

عوالم نوری، غیر نوری همه موجودات، ما سوی الله، هیچ نوع شباهتی ندارد، 

هیچ نوع اشتراکی ندارد، هیچ نوع سنخیتی ندارد، بلکه بینونت است بین 

حضرت حق از نظر حقیقت با ماسوای خودش، این یک حرف، که گفته می شود 

َااوست که غنی مطلق است ماسوای او فقیر مطلق اند  راءُ النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَ  يا أَيُّه

دي  إلََِ اللهَِّ وَ اللهَُّ هُوَ الْغَنيِه الْحَ
و او که غنی مطلق است با آن چیزی که فقیر مطلق  3

است طبیعی است که هیچ نوع سنخیتی ندارد، این غنی مطلق، موجِد، خدا ایجاد 

ران موجَد و دیگ کنند است، بقیه کائنات فقیر مطلق، موجَد، بالنتیجه این موجِد
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بین شان هیچ نسبتی نیست چون این موجِد غنی علی الاطلاق و آن موجَدها هم 

فقیر علی الاطلاق هستند و بالنتیجه هیچ تناسبی و سنخیتی بین شان نیست، 

مسئله، مسئله ایجاد است خلق است، جعل است، درست کردن است، چیزی 

یک مسئله ایجاد، این یک ت، نبوده او درست کرده است و ایجاد کرده است هس

 مسئله که مدعی این است که از وحی این استفاده می شود دلیل نیاوردیم. 

حرف دیگر این است که خیر یک حقیقت در عالم هست و آن حقیقت وجود، 

حقیقت هستی و این حقیقت است که به اشکال مختلف در آید و تطورات 

یر های مختلف، جلوه های مختلف گوناگون دارد، تشئنات گوناگون دارد با تعب

دارد، ظهورات مختلف دارد، اما یک چیز است، یک حقیقت در عالم تحقق بیش 

نیست و آن یک حقیقت است که متطور است به اطوار مختلفه ،متشإن است به 

شئون مختلفه و متظاهر است به ظهورات گوناگون یک چیز است و تطوراتش، 

موج و دریا، دریا موج پیدا می کند، شکن شکن آنوقت مثال زده می شود به مثل 

در ارتباط با آب دریا بوجود می آید، امواج مختلف برای دریا بوجود می آید، دریا 

و امواج دریا، دریا و امواج دریا در حقیقت یک چیز است همان دریاست، این 

 هدریاست که به شکل شکنی در می آید موجی در می آید امواجی در می آید لذا ب

یک تعبیر گفته می شود دریاست بخشی امواج است، گاهی گفته می شود دریا 

موج است موج دریاست، گاهی گفته می شود موج دریا نیست، دریا موج 

نیست، با تعبیرات و لحاظ ها و اعتبارات مختلفی و الا یک حقیقت بیشتر نیست 
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ات و تعینو آن حقیقت، حقیقتی است که متطور می شود، متعین می شود به 

 تطورات مختلف، این هم یک نظر.

نظر سوم اینکه یک حقیقت است ولی این یک حقیقت مراتب مختلف دارد، 

درجات مختلف دارد، متکثر است از حیث درجه، در نظر دومی که گفتم اصلا 

درجاتی در کار نیست یک چیز است و تطورات خودش، این نظر خیر یک چیز 

است، که گفته می شود وجود تشکیکی است است ولی دارای درجات مختلف 

یک حقیقت است و در آن حقیقت تشکیک است که این نظر اول مرحوم آخوند 

ملاصدرا است و در اسفار مطرح می کنند ولی کم کم از این نظر عدول می کنند 

می رسند به نظر دومی که گفتم و آن نظر را قبول می کنند که بعد صحبتش خواهد 

 شد.

سئله شد، در ارتباط با اینکه نسبت خدا و خلق چیست؟ سه مسئله پس سه تا م

و نظر  «كنهه تفريق بينه و بین خلقه»شد، یک نسبت خدا و خلق تباین است، 

دومی که گفتیم این است که در حقیقت عینیت است، یک حقیقت است و 

تطورات خود او، و نظر سوم هم این است که یک حقیقت است و مراتب 

د، صرفا امروز من مدعی را گفتم و دلیل هیچ کدام را نگفتم، یک تشکیکی دار

عبارت در این بحث به عرض تان می رسد که معلوم بشود این نسبت هایی که 

 دادیم درست است تا بعد وارد این بحث شویم.

می گوید شبیهی ندارد و تباین است، یکی همین در ارتباط با وحی که وحی 

هُ لََ إلَِهَ »م عبارتی که همین جا خواندی قْرَارُ بأَِنَّ هُ  الِْْ  «وَ لََ شَبيِهَ لَهُ وَ لََ نَظيَِْ لهَُ  غَيُْْ
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هیچ شبیهی ندارد، نظیری ندارد، اطلاق دارد یعنی هیچ نوع شرکتی هیچ نوع 

اشتراکی، هیچ نوع شباهتی هیچ نوع سنخیتی در کار نیست تا آنجا که حتی در 

گفته می شود شیءٌ سریع گفته می شود اطلاق شیء هم که در احادیث هست 

لاکالاشیاء، شیء بخلاف الاشیاء، شیء لیس کمثله شیء، که همین جا هم در 

هُ »تتمه حدیث آمده  آنوقت در این مورد روایات فراوان  «ء* لَيْسَ كَدِثْلهِِ شَْ  وَ أَنَّ

 آمده، به عنوان اصل نسبت دارم می گویم استدلالی در کار نیست، مدعایی که

در  می گوئیم از وحی استفاده می شود این است، در این عیون اخبار الرضا

هُ لََ شَْ » 120صفحه  28حدیث  جُلُ فَإذِاً إنَِّ ْ قَالَ الرَّ ةٍ مِنَ  يُْ رَكْ  ءَ إذَِا لََ بحَِاسَّ

وَاسِّ  مسائلی سحبت  در حدیث دارد زندیقی آمد خدمت حضرت رضا 4«الْحَ

شد و حضرت مطالبی فرمودند آنوقت این شخص از حضرت این سؤال را کرد، 

گفت بنابر اینکه شما گفتید این خدا و این ذات مقدسی که معتقد به او هستیم این 

دیده نمی شود و شنیده نمی شود و محسوس نمی شود پس بگوئیم نیست، چون 

هُ »هرچه محسوس نشود نیست،  ْ لََ شَْ فَإذِاً إنَِّ وَاسِّ  يُْ رَكْ  ءَ إذَِا لََ ةٍ مِنَ الْحَ  «بحَِاسَّ

وقتی حس نمی شود پس نیست، نقل می شود یک آقایی در یک ماه رمضانی 

بحث می کردند در صفات سلبی خدا، خدا جسم نیست، خدا دیده نمی شود 

خدا شنیده نمی شود، خدا چشیده نمی شود، خدا بوئیده نمی شود، خدا محسوس 

می شود و صفات سلبی، یک ماه رمضان صفات سلبی را گفتند، یک کسی هم ن
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خیلی مستمع جدی و پابرجایی بود، این جناب گوینده می گفت اگر کسی نبود 

در این جلسه الا این جناب که مرتب آمده و گوش داده ما را کفایت می کند، این 

، نیست، گفتید نیستجلسه تمام شده بود گفته بود آقا شما همه اش شب آخری که 

نیست، صورت نیست، دیده نمی شود، شنیده نمی شود و ... یکدفعه بگوئید 

نیست دیگر، حالا این جناب هم از حرف های حضرت می گوید آقا نیست دیگر، 

هُ لََ شَْ » ْ فَإذِاً إنَِّ وَاسِّ  يُْ رَكْ  ءَ إذَِا لََ ةٍ مِنَ الْحَ  حضرت فرمودند اتفاقا چون تو «بحَِاسَّ

حس نمی کنی می گوئی نیست، ما چون حس نمی کنیم می گوئیم فوق حس 

سَنِ »است، فوق آن است که حس بشود،  در استدلال نیستم دارم  «فَقَالَ أَبُو الْحَ

 وَيْلَكَ لََّْا»مدعی را می گویم، مدعایی که از احادیث استفاده می شود این است 

كَ عَنْ إدِْرَاكِهِ أَنْكَ  نَا عَنْ إدِْرَاكِهِ عَجَزَتْ حَوَاسه رْتَ رُبُوبيَِّتَهُ وَ نَحْنُ إذَِا عَجَزَت حَوَاسه

هُ شَْ  نَا وَ أَنَّ هُ رَبه این را می گوئیم که در احادیث این است  «الْْشَْيَاء ء* بخِِلََفِ أَيْقَنَّا أَنَّ

که خداوند متعال شی ای است حتی شیء هم که گفته می شود سریع گفته می 

بود  28خلاف الاشیاء، یعنی هیچ شباهتی در کار نیست، این حدیث شود شیء ب

 که اول یادداشت کردم، بعد دیدم احادیث زیاد است. 

سَنِ عَلَِِّ بْنَ مُوسَى » 105صفحه  1حدیث  ادِمِ قَالَ سَدِعْتُ أَبَا الْحَ عَنْ يَاسٍِِ الَْْ

ضَا ع يَقُولُ  ك*  لْقِهِ بخَِ  تَعَالََ  اللهََّ شَبَّهَ  مَنْ  الرِّ بخلقه مطلق است دیگر  5«فَهُوَ مُشِْْ

ك* »ماسوای خدا خلق خداست،   .«فَهُوَ مُشِْْ

                                                           
 من موسى بن علي الرضا عن جاء ما باب 11 باب 114/ص 1ج: السلام عليه الرضا أخبار عيون - 5

 ..... التوحيد في الأخبار



 )14( 
 
 
 

 
 

، اینجا از همین کتاب عیون اخبار الرضا 107باز حدیث چهارم صفحه 

می که پیغمبر اکرم است تا پیغمبر اکرم هم حدیث از حضرت رضا

 .6«بخَِلْقِي شَبَّهَنيِ نْ مَ  مَا عَرَفَنيِ»فرمایند که خداوند فرموده است 

در همین صفحه ای  حدیث پنجم در همین کتاب شریف عیون اخبار الرضا

ي مِنَ الَّذِينَ باِلتَّشْبيِهِ طَلَبُوكَ لَيْسَ كَدِثْلكَِ شَْ وَ إنِِِّ بَرِي»که خواندم، 
بعد  «ء* ء* يَا إلََِِ

 . 7«نَعَتُوكَ  فَتَعَالَيْتَ رَبِِّ عَمََّّ بهِِ الُْْشَبِّهُونَ »هم دارد 

«ء* شَْ  كَدِثْلهِِ  وَ لَيْسَ » 109صفحه  9حدیث  در همین عیون اخبار الرضا
8.  

كُونَ وَ » 109صفحه  10در همین کتاب شریف حدیث  تَعَالََ عَمََّّ يَقُولُونَ الُْْشِْْ

به طور کلی نفی تشبیه اطلاق دارد، هیچ نوع تشبیهی در  9 .«الُْْشَبِّهُونَ عُلُوّاً كَبيِْاً 

 کار نیست. 

دِيعِ  مُبَاينِ* » 111صفحه  15در همین کتاب شریف حدیث  فِِ  مَا أَحَْ ثَ  لَِْ

فَات َِّ ذات مقدس مباین است بینونت دارد، باز در احادیث دیگر دارد نه  10«ال

ا رف استف ما اینجا هستیم خدا ببینونت مکانی، یعنی ما اینجا هستیم خدا آن ط
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ما فاصله دارد، نه بینونت مکانی، بینونت وصفی بینونت حقیقی، یعنی در 

دِيعِ  مُبَاينِ* »توصیف ذات مقدس حضرت حق غیر از بقیه موجودات است،  مَا  لَِْ

فَات أَحَْ ثَ  َِّ لَيهِْ فَتَقَعَ عَ وَ لََ كَالْْشَْيَاءِ »از در همین حدیثی که خواندم و ب «فِِ ال

فَات َِّ  به مانند اشیاء نیست تا صفات اشیاء بر او اطلاق بشود. «ال

خودتان مراجعه کنید چون فراوان است و همچنین  117صفحه  23و حدیث 

 30، این حدیث را می خوانم چون مناسبت دارد حدیث 12صفحه  28حدیث 

ضَا» 122صفحه  الَ كُله مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَ * وَ عَنِ التَّوْحِيِ  فَقَ  سَأَلْتُ الرِّ

ا فَقَْ  عَرَفَ   بعد فرمودند« النَّاس يَقْرَأُهَا كَمََّ  قَالَ  يَقْرَؤُهَاالتَّوْحِيَ  قُلْتُ كَيْف آمَنَ بَِِ

سه مرتبه، و احادیث فراوان است من اینجا حدود  11«وَ زَادَ فيِهِ كَذَلكَِ اللهَُّ رَبِِّ »

 یادداشت کردم. حدیث  16

لْقَ » 130صفحه  51باز در همین کتاب شریف هست حدیث   خَلَقَ اللهَُّ الَْْ

اهُمْ و مُفَارَقَتُهُ أَيْنيَِّتَهُم وَ كُنْهُهُ »د تا اینکه می فرمای «حِجَاباً بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ وَ مُبَايَنَتُهُ إيَِّ

 . 12«تَفْرِيق* بَيْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِه

لْقِ  مَا فِِ  فَكُلُ »137در حدیث دیگری که هست صفحه باز  لََ يُوجَُ  فِِ  الَْْ

هرچه در خلق هست در خالق نیست، یعنی هیچ نوع شباهتی در کار  «خَالقِِه

لْقِ  مَا فِِ  فَكُلُ »نیست،  و بالنتیجه از این احادیث و هرچه  «لََ يُوجَُ  فِِ خَالقِِه الَْْ

بیشتر مراجعه کنید به خوبی استفاده می شود که مدعایی که در وحی هست 
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بینونت است، که بعد کم کم باید برسیم به اینجا این بیان مدعاست و اما مدعایی 

که در فلسفه و عرفان هست یک عبارت کوتاه از ممد الهمم برایتان می خوانم 

این مطلب را بخوبی در این قسمت بیان کردند که فلسفه چه  کفایت می کند که

کتاب ممد الهمم  156می گوید و عرفان چه می گویدف همین که گفتم، صفحه 

وح ت وجود از نظر عارف و حكيم، وح ت وجودى »در شرح فصوص الحکم، 

گوين ، غيْ از كه حكمَّى قائلین به اصالت وجود مشكّك صاحب مراتب مى

گوين ، اگر چه هر دو فريق وجود را است كه عرفاى شامخین مىوح ت وجودى 

دانن  كه اختلَف دانن ، ولَ عرفا حقيقت واح ه شخَيه مىحقيقت واح ة مى

كنن ، نه در حقيقت اصل وجود در ظهورات اوست كه از آن تعبيْ به مراتب مى

ل مث 13«كه مراتب اين حقيقت واح ة به اعتبار ش ت و ضعف آن مختلف باش 

دریا و موجی که گفتم ومثال دیگری که می زنند مثل موم می گویند، موم را به 

شکل های مختلف در بیاور به شکل شیر به شکل انسان به شکل درخت اینجا یک 

جا می گویند شیر است یک جا م یگویند درخت است یک جا می گویند انسان 

ت که به شکل است ولی همه می دانند جز موم چیزی نیست، یک حقیقت اس

كه مراتب اين حقيقت واح ة به اعتبار ش ت و ضعف »، های مختلف در می آید

که این تشکیکی است نه این مثال مومی که گفتم، مثال موم برای  «آن مختلف باش 

ى شود. مثلَ كثراتكه از آن تعبيْ به تشكيك و مشكّك مى» وحدت اطلاقی است

. ديگرى نيست اظات و اعتبارات چيزشود به مبناى عرفان جز لحكه ملحوظ مى
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نگريم و روى همان يك وجود حقيقت واح ه شخَيه را به ظهورات ع ي ه مى

و كمَّل توحي ه »جهاتى كه همان لحاظات و اعتبارات است، بر آنها اسمَّء نهاديم. 

چون از جنبش دريا امواج « الْخلَص له و كمَّل الْخلَص له نفى الَفات عنه

ايم. با اينكه جز شكن آب چيز ه، ما نامهاى فراوان بر آنها نهادهگوناگون پ ي  آم 

موجى  و هيچ ديگرى نيستن  و از آن شكن اين تعينها پيش آم . كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِِ شَأْنٍ 

با موج ديگر در حقيقت واح ه شخَيه آب بودن تفاوت ن ارد و ما به لحاظات و 

  اعتبارات اسمَّء مختلف بر آنها نهاديم.

 «  اگر چه ما بسى اسمَّء نهاديم / مشو أحول مسدّى جز يكى نيست

اما در نزد حكيم قائل به اصالت وجود ذو مراتب »این در عرفان اینگونه است 

مشكك هر مرتبه وجودى از مرتبه ديگر به ش ت و ضعف و كمَّل و نقص تفاوت 

ر تم دپس این دو مبنای دیگری که گف «دارد، اگر چه يك حقيقت واح ة است.

این عبارت خیلی واضح بیان شده، در عرفان یک حقیقت است و تطورات او 

ولی در حکت متعالیه مرحوم آخوند ملاصدرا ابتدا این است که یک حقیقت 

است و درجات او، درجات متکثره او، ولی در نهایت ایشان می گوید خدا ما را 

 و تطورات خود اینهدایت کرد و رسیدیم به این که خیر همان یک حقیقت است 

حقیقت، پس این سه تا مدعی بود که من صرف مدعی را به عرض تان رساندم 

 تا یک یک را انشاءالله بحث تفصیلی اش را انجام دهیم.

 

ٍ  وَ آلِ مَُُدَّ  هُمَّ صَلِّ عَلَی مَُُدَّ  اَللَّ
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